
تبیین و بررسی مقدمات حکمت از منظر علماء اصول (آخوند 
ه سبحانی)

ّ
  خراسانی، میرزای نائینی، علامه مظفر، آیت الل

  1لو مهدی تقی

  چکیده
باشـد کـه  در علم اصول فقه تمسک کردن به اطلاق در اصالة الاطـلاق، مقیـد بـه شـروطی مـی

های مختلفی در علم اصـول مطـرح  اند که با گزاره اصولیون از آن به مقدمات حکمت تعبیر کرده
گردیده است؛ به عبارت دیگر: مقصـود از مقـدمات حکمـت جمـع شـدن شـرایطی اسـت کـه 

ی ایـن مقـدمات چنـدان هویـدا  باشد. اما گستره اش می نشانگر شمول مطلق به افراد و مصادیق
ر اینکه تحقیق یکپارچه و موسعی در این باره صورت نگرفته است. اما پرسـش از نیست، به خاط

مقدمات حکمت نیازمند کاویدن در علم اصول اسـت ولـی از آنجـایی کـه بررسـی نظـر همـه 
اصولیون فراتر از تحقیق حاضر است، فقط به نظریات چهار تن از اصـولیون شـاخص پرداختـه 

نصب قرینه بر تقیید و اینکه متکلم در مقام بیان باشد، همـه شود. امکان اطلاق و تقید، عدم  می
از نظر این چهار بزرگوار به عنوان مقدمات حکمت بیان شده است؛ البته در ایـن بحـث جنـاب 

کنند کـه قـدر متـیقن در مقـام تخاطـب و  ی چهارمی هم اضافه می آخوند خراسانی یک مقدمه
ایم. اما تحقیـق بـا هـدف شـناخت  به آن اشاره کردهمحاوره نباید وجود داشته باشد که در مقاله 

حدود و ثغور ادله و تبیین مقدمات حکمت و فهمیدن این قرائن انجام شده و نیل به ایـن مقصـد 
ی آن  ای میسر است؛ که نتیجه های اصولی، با گرد آوری کتابخانه در سایه توصیف و تحلیل گزاره

از منظر علامـه مظفـر، آخونـد خراسـانی،  در باب مقدمات حکمت،رسیدن به یک جمع بندی 
  باشد. می میرزای نائینی و آیت الله سبحانی

 انصراف ،قدر متیقن، مقام بیان ،تقیید ،اطلاق ،مقدمات حکمت کلید واژگان:

                                                           
  .  نیدینهم مدرسه شه هیطلبه پا. 1
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  . مقدمه١
. گیریم می کمک شرعی حکم دراستنباط ها آن ی نتیجه از که کند می بحث قواعدی از اصول علم

نماینـد: مباحـث الفـاظ،  مشهور علماء اصول در چهار فصـل بررسـی مـی این مباحث اصول را
  ملازمات عقلیه، مباحث حجت، اصول عملیه.

  باشد؟ سوال: غرض اصولیون از طرح مباحث الفاظ چیست؟ و ضرورت این امر چه می
فرمایند، غرض اصولیون از طرح مباحث الفاظ،  طور که این بزرگواران بیان می جواب: همان

و تفهیم صغریات اصالة الظهور است؛ هر چند که از اصـل حجیـت ظـواهر، در بحـث بررسی 
نمایند. اما باید توجه داشت غرض علـم اصـول بیـان تمـام صـغریات  حجج و امارت بحث می

کند؛ و بررسی  ی الفاظ نیز بحث می اصالة الظهور نیست، و علاوه بر آن از هیئات مفرده و مرکبه
به علم لغت شناسی و ادبیات سپرده است. اما یکی از مسـائلی کـه در  و بحث از موارد الفاظ را

هیئات مرکبه مورد توجه و بحث اصولیون واقع شده، بحث و مسـالۀ اطـلاق و تقییـد اسـت کـه 
اند که باقی علماء بدینگونـه و بـا ایـن دسـته  جناب علامه مظفر به صورتی این موارد را بیان کرده

اند؛ و از جمله مواردی که در مسالۀ اطلاق و تقیید مورد بررسـی  دهبندی این مباحث را بیان نکر
  باشد. ی ماهیت الفاظ مطلق می در آن اختلاف دارند، اقوال در باره 11است و این بزرگواران

شاید تا به این جای مقدمه برای شما سوال شده باشـد کـه چـرا ایـن مباحـث را در مقدمـه 
تحقیق، یعنی مقدمات حکمـت دارنـد؟ چـرا از مباحـث مطرح کردیم؟ چه ارتباطی به موضوع 
  الفاظ، اطلاق و تقیید سر در آوردیم؟

اند بـرای ذات  در جواب تمامی این سوالات باید بگویم: از آنجا که ثابت شد الفاظ موضوع
معانی (البته نه هر معنای منظور)، ناچاریم اثبات کنیم که مقصود مولی از لفظی که بیان کـرده، 

باشد و برای اثبات اطـلاق  ؛ یعنی دلالت لفظ مطلق بر تمام افراد و مصادیق خود میمطلق است
اش  عام کـه بـر تمـام افـراد و مصـادیق خاص باشد و چه قرینه به قرینه نیاز است؛ حال چه قرینه

ی ما خاص است که از دو گونه بیشتر خارج نیست: یا حالی اسـت یـا  باشد؛ اگر قرینه حاکم می
ی مطلقات هم قابل استفاده است؛ به  عام است که برای اثبات اطلاق در همه قرینه مقالی، و اگر

  گویند. آن مقدمات حکمت می
                                                           

  آخوند خراسانی، میرزای نائینی، علامه مظفر، آیت الله سبحانی. .١



  

 

۵٣ 

ول
اص

اء 
علم

ظر 
ز من

ت ا
کم
 ح
ت
دما

 مق
سی

برر
ن و 

تبیی
 

... 

به عبارت دیگر: مقصود از مقدمات حکمت جمع شدن شرایطی است کـه نشـانگر شـمول 
یابیم که بحث مقدمات حکمت مربوط به   باشد. لذا اینجا در می اش می مطلق به افراد و مصادیق

ی محترم، به صورت ناگهانی وارد بحـث  باشد؛ و نویسنده برای اینکه خواننده اطلاق و تقیید می
تـر  مقدمات حکمت نشود، به طور منظم از مباحث الفاظ سیری را طی کرده تا مخاطب راحـت

  ی ورود و خروج مقاله را بنحو مطلوب درک نماید. این مطالب را درک کند و نحوه
مقدمات حکمت تنها در مورد ماهیت الفـاظ مطلـق، مفیـد و  افتیم که،با سیری که گذشت دری

دهـیم. همچنـین در ایـن بحـث،  ثمر است و آنرا در بحث اطلاق و تقیید مورد بررسی قـرار مـیمثمر 
شـود  باشد و ظهور کلام در اطلاق، مقید بر وجود قرائن می له الفاظ مطلق نمی اطلاق جزئی از موضوع

  نامند. که بر تمام موارد اطلاق گیری صادق هستند را مقدمات حکمت میو آن قرائن عامه را 
ای از راهبـرد مقـدمات حکمـت بیـان شـد و  حال که برای خواننده محترم خلاصه و مقدمه

فهمیدیم که در علم اصول فقه این مسأله در مباحث الفاظ، در بخش اطلاق و تقیید مورد بحـث 
باشد  دمات حکمت از مباحث مهم علم اصول فقه میواقع شده است؛ باید گفت که موضوع مق

  اند. و این چهار بزگوار به صورت دقیق این موضوع را مورد بررسی قرار داده
در ادامه قصد داریم مسأله بحث را تحریر، مفاهیم اساسـی مقـدمات حکمـت و اطـلاق را 

نـائینی و آیـت اللـه  علامه مظفر، آخوند خراسانی، میـرزایبررسی و انواع مقدمات را از دیدگاه 
  بیان کنیم، ان شاء الله تعالی. سبحانی

  تحریر مسأله .١.١
 عنـوان اقتصـار نحـو بـه چنـد هـر است شایسته علمی ی مسئله هر در نزاع محل بیان و تحریر برای

 ابتـدا کـرد. بنـابراین بیان را آن اصطلاحی و لغوی معنای و نمود بررسی مفرداتی از لحاظ را موضوع
 .دهیم می توضیح مختصر صورت به اصطلاحی و لغوی معنای لحاظ از حکمت را مقدمات عنوان

  مفاهیم اساسی تحقیق .٢.١
  گیرد: از حیث لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می   در این قسمت مفاهیم اساسی تحقیق

  »مقدمات حکمت«مفهوم لغوی  .١.٢.١
باشد، که در لغت به معنای اول و أمام (جلوی هر چیز) آمـده  مقدمه می »سالم جمع«مقدمات 

  .)١١٢٢، ص١٣٧۶(جوهری، است 
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، »یا فضل علوم، علم و تفقـه معرفت أفضل اشیاء به واسطه«اما حکمت در لغت به معنای: 
  .)١٩، صق١۴١٠(مصطفی و دیگران، و گاهاً به معنای عدل نیز آمده است 

  »تمقدمات حکم«مفهوم اصطلاحی  .٢.٢.١
ی افـراد و  مطلـق بـر همـه شـمولرا کـه بـرای اثبـات  قـرائن عـامی«اما در اصطلاح اصولیون: 

ی اصـول فقـه (چـاپ  (فرهنـگ نامـهگوینـد  ، را مقدمات حکمت می»شود می استظهاراش  مصادیق
  .)٧٧۴چهارم)، ص

  پردازیم: ها می شود که به تبیین آن در تعریف فوق، تعدادی قید دیده می
ینه:الف) قید    قر

از آنجا که الفاظ برای ماهیت مهمله (لا بشرط مقسمی) وضع شده است؛ نه بـرای ماهیـت 
له داخل نیسـت؛ از  مطلقه به قید اطلاق (لا بشرط قسمی). در نتیجه اطلاق و ارسال در موضوع

ی  عـام، کـه قرینـه ی خاص و چـه قرینـه این رو برای اثبات اطلاق به قرینه نیاز هست، چه قرینه
ی مطلقـات  است که برای اثبـات اطـلاق در همـه ای  یا حالی است یا مقالی، و عام قرینه خاص

  باشد. گیرد و نیاز ما در این بحث به این نوع از قرینه می مورد استفاده قرار می
  ب) قید عام:

اند که بـرای اثبـات اطـلاق در  باشند، یعنی این امور قرائنی مقدمات حکمت قرائن عامه می
ها، قرائن خاصه قرار گرفته است که منحصـر  قات قابل استفاده هستند؛ اما در مقابل آنتمام مطل

شوند، و همان گونه که در فوق اشـاره  به مورد خاصی بوده و به دو قسم حالی و مقالی تقسیم می
  کردیم این نوع از مقدمات مورد بحث ما نیستند.

  ج) قید شمول:
همگی به صورت جمعی موجود باشـند و حتـی مقدمات حکمت برای رساندن شمول باید 

طـور کـه گفتـیم دلالـت لفـظ  توان اطلاق گیری کرد؛ و همان مفقود باشد نمی ها  اگر یکی از آن
پذیرد، یعنی لفظ مطلق برای  اش با مقدمات حکمت صورت می مطلق بر تمامی افراد و مصادیق

  .11گردد میو بنا بر حکم عقل، حمل بر عموم  اند  فراگیری افرادش ابتدائاً وضع نشده
                                                           

دانـد  . نکته: به نظر مرحوم نائینی اولین کسی که دلات مطلق بر جمع افرادش را از طریق مقدمات حکمت می١
این نظریه مـورد قبـول علمـای اصـول  ها باشد، که بعد ) میق١٠۶۴نه وضع، مرحوم سلطان العلماء (متوفی 

  ).۵٧٠، ص١الف، ج ق١۴١۶فت (نائینی، قرار گر
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  د) قید استظهار:
گیری حاصل از آن یکی از صغریات اصالة الظهور  یعنی با وجود مقدمات حکمت و اطلاق

  .)١٩٧، ص١٣٩۵(مظفر، شود  میمنقّح 

  نکته: ماهیت الفاظ مطلق .٣.٢.١
 )٢٢(یعنـی لا بشـرط مقسـمی 11گونه که گذشت، گفتیم الفاظ مطلق برای ماهیت مهملـه همان

(یعنـی لا بشـرط قسـمی، چـون خـود لا وضع شده است؛ نه برای ماهیت مطلق به قید اطـلاق 
فهمیم مقدمات حکمت زمانی مـورد  که می باشد) ای از لا بشرط مقسمی می بشرط قسمی گونه

طـلاق، له الفاظ مطلق باشد؛ زیرا بنا بـر فـرض اینکـه ا نزاع هستند که اطلاق، خارج از موضوع
له نیاز نیست که به خواهد با آن اطـلاق  له باشد. دیگر به امری خارج از موضوع جزئی از موضوع

  .و شمول را برای الفاظ مطلق ثابت کند
به عبارت دیگر: مقدمات حکمت طبق تمام اقوال موجـود در ماهیـت الفـاظ مطلـق، ثمـره 

دانند و  ماهیت مطلق را لا بشرط میباشند؛ بلکه فقط در منظر کسانی که  بخش و مورد نزاع نمی
  .33گیرد دانند مورد توجه و نزاع قرار می نمیله  اطلاق را جزء موضوع

                                                           
. منظور از ماهیت مهمله: ماهیتی است که خود آن ماهیت، همراه با قطع نظر از ما عداء (یعنی همـان خـارج) 1

ی  باشد، یعنی لا بشرطی که شئ خارج از ماهیت و ذاتیات است، خودش بما هو خـودش (فرهنـگ نامـه می
 ).١٠٨۴اصول فقه (چاپ چهارم)، ص

باشـد: لا  ود از ماهیت لا بشرط مقسمی: آن ماهیتی که لا بشرط لحاظ شده است و دارای سه مقسم می. مقص2
 ).١٩٠، ص١٣٩۵بشرط شئ، به شرط غیر، به شرط شئ (مظفر، 

  . مطالب بیشتر: اقوال در ماهیت الفاظ مطلق:3
  الف) قول قدماء:

باشـد، و اسـتعمال مطلـق در  له شده) مـی ضوعله (یعنی قید مو فرمایند که شیوع (همان اطلاق) جزء موضوع می
  مقید مجاز است. اما این نظر دو گونه تصور شده است:

اند به صورت به شرط شئ (یعنی لفظ کتاب را وضع کردم بـرای مطلـق  اینکه الفاظ برای معانی وضع شده .١  
  دهد.). کتاب در تمام شرایط و حالات و اگر آن را مقید سازم، مجاز رُخ می

به شرط  شرط (یعنی واضع کتاب را به صورت لا به اند اما به صورت لا ینکه الفاظ برای معانی وضع شدها .٢  
  قسمی وضع کرده و هیچ گونه قیدی ندارد).
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  *اشکال مرحوم آخوند خراسانی:

باشد، لـذا جمیـع قضـایا  ها ذهنی می اند و موضوع موجود در آن بشرط شئ و لا بشرط قسمی هر دو قید موضوع
ی حقیقیـه و چـه در  شود. پس اگر کسی لفظی را با معنایی که دارد موضوع قرار دهد، چـه در قضـیه نی میذه

شود. چرا؟ چون شیوع و معنای موضوع از بین  ی خارجیه باید دست از اطلاق برداشت؛ چون مجاز می قضیه
باشد، واین همان جـایی  میله واقع شده است و قید ذهنی  رود (یعنی استعمال لفظ در معنای غیر موضوع می

  ).٢۶۴، ص١، جهـ.ق١۴١۵لاف ظاهر است.) (خراسانی، است که خ
  *جواب علامه مظفر:

جناب استاد فرمایش شما صحیح است؛ ولی بستگی دارد که ما این اعتبارات را چگونه ببینـیم، بلـه اگـر بشـرط 
شـوند؛  مـیذهنـی  ها ی شما این هشئ و لا بشرط قسمی را قید موضوع برای حکم در نظر بگیریم، طبق فرمود

ها را صرفاً مصحح حمل در نظر بگیریم، دیگـر اشـکال شـما وارد نیسـت. چـون ایـن دو در ایـن  ولی اگر آن
ی ابزار و آلت هستند؛ لذا در خارج قابل مشاهده خواهند بود. و به عبارت بهتر باید دیـد کـه  صورت به منزله

  قیت؟آیا این اعتبارات موضوعیت دارند یا طری
رسد مشهور قبـل از سـلطان العلمـاء وضـع در الفـاظ مطلـق را از نـوع اول  پس با چیزی که بیان شد به نظر می

اند) و اطـلاق  اند (یعنی قائل به شرطیت ارسال و شمول برای تحقق مطلق و دلالت آن بر معنایش شده دانسته
  .اند له الفاظ مطلق دانسته و شمول را مأخوذ درمعنای موضوع

  قول متاخرین (سلطان العلماء):ب) 
پس در نتیجه ارسال و شـیوع . اند له الفاظ مطلق را نفس معانی (بما هی هی یعنی لا بشرط) دیده این بزرگان موضوع

  له فهمیده شوند، و اینکه استعمال مطلق در مقید مجاز نخواهد بود. باید از قرائن و اموری خارج از موضوع
هـا بـه  انـد و هـر کـدامیک از آن فر علماء در فهم قول متاخرین دچار اختلاف شـدهی علامه مظ اما طبق فرموده

  کنیم: ها را بیان می اند، که در قالب چهار نظریه آن نحوی قول سلطان العلماء را فهمیده
  ).۵٨٣، ص٢، جق١۴١۶: مهمله و مقسمی هر دو یکی هستند (نائینی، &الف) میرزای نائینی

شـود  آخوند خراسانی (قدس اللـه نفسـه زکیـه): ماهیـت مهملـه بمـا هـی هـی دیـده میب) آیت الله خویی و 
  ).٢٧۵، ص١، جهـ.ق١۴١۵(خراسانی، 

  ).١٨٧، ١، جق١۴٣٠ج) قول: موضوع له ماهیت معتبره، لابشرط مقسمی است (نراقی، 
و نه ماهیت لا بشـرط باشد، نه ماهیت مهمله  له ذات معنا می د) علامه مظفر (رضوان الله تعالی): اینکه موضوع

مقسمی؛ بلکه وضع این دو به اعتبار لا بشرط قسمی صورت گرفته شده است. و این لا بشرط همان لا بشرط 
 باشد که اشکال جناب آخوند پیش نیاید. میبه اعتبار مصحح حمل 

ق، نسبت و در آخر باید دانست نزاع و بحث در مورد مقدمات حکمت بعد از تصدیق قول لا بشرط دانستن اطلا
 ).١٩۵تا  ١٨۶، ص١٣٩۵شود و مفید بحث خواهد بود (مظفر،  ها حاصل می به الفاظ مطلق و معانی آن
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  »اطلاق و تقیید«مفهوم لغوی  .٢.١.۴
عـدم «و تقیید به معنای: » باشد ارسال، شیوع، رهایی، عدم تغییر می«اطلاق در لغت به معنای: 
  .)٢٢٩تا  ٢٢٧اصول فقه (چاپ چهارم)، صی  (فرهنگ نامه» ارسال و عدم شیوع است

  »اطلاق و تقیید«مفهوم اصطلاحی  .٢.١.۵
و تقیید بـه » باشد شمول معنا نسبت به تمام افراد یک ماهیت می«اطلاق در اصطلاح به معنای: 

شود. به بیـان دیگـر، تقییـد یعنـی دسـت  حالتی که از آوردن قید برای اطلاق انتزاع می«معنای: 
ـد بـر ایـن مطلـب دلالـت برداشتن از اط د است، پس دلیل مقیِّ لاق دلیل مقیّد به قرینه دلیل مقیِّ

کند که هر چند مطلق به حسب اراده استعمالی در معنای خودش به کار رفته اسـت، امـا بـه  می
  ».حسب مراد جدی متکلم از آن عدم شیوع و سریان اراده گردیده است

المطلق مـا دلّ «ین اصولیون از مطلق اینگونه است: اما تعاریف دیگر از اطلاق: تعریف مشهور ب
المطلق عبارة عن كـون اللفـظ بـما : «(حفظه الله) ؛ تعریف آیت الله سبحانی»شايع في جنسه یً معن یعل

, فـبما أنّـه مرسـل عـن القيـد في موضـوعيته فهـو ی, تمام الموضوع للحكم بلا لحاظ حيثية أُخریله من المعن
فرماینـد:  مـی: ایشان در تبیین معنای مطلـق و مقیـد &صدرتعریف شهید ؛ .»مطلق, و خلافه مقيدّ

و لاحظت فيه وصفاً خاصّاً أو حالةً معينةً كان ذلـك تقييـداً, و  یً الإطلاق يقابل التقييد, فإن تصوّرت معن«
كـان ذلـك إطلاقـاً, فالتقييـد إذن هـو لحـاظ  یإن تصوّرته بدون أن تلحظ معـه أيّ وصـفٍ أو حالـةٍ اخـر

  .)١٨٣، صق١۴٢٢(صدر، » خصوصيةٍّ زائدةٍ في الطبيعة, و الإطلاق عدم لحاظ الخصوصيّة الزائدة
پردازیم که بعد تعریف کردن لازم اسـت بـه آنهـا  حال به بیان چند نکته از اطلاق و تقید می

  توجه کرد:
اولا، اطلاق و تقیید مانند عام و خاص از امور اضافی نسبی است، یعنی یـک لفـظ ممکـن 

خود اطلاق داشته باشد؛ اما همین لفظ ممکن است نسبت بـه  است نسبت به افراد زیر مجموعه
  ی گسترده تری دارد، مقید باشد. لفظ دیگری که دایره

ثانیا، تقابل اطلاق و تقیید از نظر مشهور اصولیون تقابل ملکه و عدم ملکـه اسـت، بـه ایـن 
م ملکه است. ثالثا، اطلاق در مفردات سبب بیان که تقیید ملکه امری وجودی است و اطلاق عد

گردد؛ بلکه چه بسا اطلاق جمله، موجب تضـیق  شود، ولی در مرکبات سبب تقیید می میتوسعه 
  شود. در مفهوم مفردات آن می
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  11. دیدگاه اصولیون (آخوند، نائینی، مظفر، سبحانی) پیرامون مقدمات حکمت٢

  &خراسانیدیدگاه مرحوم آخوند  .١.٢
  (انتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب ـ عدم نصب قرینه بر تقیید ـ در مقام بیان بودن متکلم).

  &نائینیدیدگاه مرحوم  .٢.٢
  (عدم نصب قرینه بر تقیید ـ اینکه متکلم در مقام بیان باشد).

  &مظفردیدگاه علامه  .٣.٢
باشـند؟  چه تعداد میی مظفر و مشهور علماء برای اینکه مقدمات حکمت  اما نظر جناب علامه

  در عدد سه منحصر شده که مختصراً خدمت شما شرح خواهیم داد:

  امکان اطلاق و تقیید .١.٣.٢
باشد، بهتـر اسـت بگـوییم در خطـابی  اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه می ی از آن جا که رابطه

قبـل تعلـق  امکان اطلاق گیری و جود دارد که امکان تقیید وجود داشـته باشـد و متعلـق حکـم
حکم، مطلق باشد که به توانیم آن را تقسیم کنیم؛ بنا بر این اگر نتوانیم متعلق حکم و یا موضـوع 
را قبل از تعلق حکم به اصناف یا اوصاف مختلف تقسیم کنیم، در این هنگـام امکـان تقییـد بـه 

  .همان اصناف و اوصاف وجود ندارد
..، اما نمـاز را بعـد .به شاعر، کاتب، ما شئ ومثلاً: انسان قبل تعلق حکم قابل تقسیم است 

توانیم به تعبدی و توصلی تقسیم کنیم؛ چـون همـان  از اینکه حکم به آن تعلق گرفت، دیگر نمی
شود، یعنی حکم متوقف بـر قصـد امتثـال و  گونه که در بحث تقسیمات واجب بیان شد دور می

شـود  توصـلی بـودن نمـاز ثابـت نمـی شود؛ لذا دیگر با اطلاق، قصد امتثال متوقف بر حکم می
شـود،  (البته این نکته را خدمت شما عرض کنم که توصلی بودن نماز با اطلاق لفظی ثابت نمـی

گردد. و جای تامل هست برای محققـین دیگـر  ولی با اطلاق مقامی توصلی بودن نماز ثابت می
  .رد یا نه؟)که بررسی نمایند؛ آیا اطلاق مقامی در بحث مقدمات حکمت جایگاهی دا

                                                           
: در مقام بیان بودن متکلم ـ عدم نصب قرینه بر تقیید ـ انتفاء قدر متـیقن در &. نظر دیگر علماء: محقق عراقی1

  هر مقامی (یعنی مختص به مقام تخاطب نیست).
ی و امام خمینی (رحمهما الله): اینکـه مـتکلم در مقـام بیـان باشـد (نکتـه: قـدر متـیقن در مقـام آیت الله بروجرد

 شوند، بلکه مقوم آن هستند). تخاطب و عدم نصب قرینه بر تقیید به تنهایی جزء مقدمات حکمت حساب نمی
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  باشد؟ ی میان اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه می سوال: چرا رابطه
جواب: برای پاسخ به این سـوال لازم اسـت تعریـف ملکـه و عـدم ملکـه را بیـان کنـیم تـا 

أمران وجودیّ و عدمیّ لا يجتمعان و يجوز أن يرتفعا فی موضـع لا تصـح «مقصودمان مشخص شود: 
هـا  ملکه و عدم ملکه دو امری هستند کـه یکـی از آن«، ترجمه: )۵٣، ص١٣٩۵(مظفـر،  »فيه الملكه

شـوند و  وجودی و دیگری عدمی است و از ویژگی آن دو این است که هرگز بـا هـم جمـع نمـی
  .»شود که امکان وجود ملکه در آن ممکن نباشد امکان ارتفاعشان درجایی محقق می

خـواهیم ایـن دو را روی بحثمـان  یحالا وقتی که فهمیدیم ملکه و عـدم ملکـه چیسـت، مـ
 جمـع باشـد، کـه هیچکـدام بـا یکـدیگر دهیم: اینکه ملکه تقیید و عـدم ملکـه اطـلاق مـی  تطبیق
نیـز هـم  (یعنـی اطـلاق)ممکن نباشد، عدم ملکـه  (یعنی تقیید)اما زمانی که ملکه  شوند؛ نمی

  .بود نخواهد ممکن
نیسـتند، بلکـه جـزء تقسـیمات اولیـه نکته: موضـوع و متعلـق حکـم جـزء تقسـیمات ثانویـه 

  .11باشند می

  ینه بر تقییدعدم نصب قر . ٢.٣.٢
  ای نیاورند و تقیید خود کاشف از مراد واقعی متکلم است که یا به صورت: اینکه برای تقیید قرینه

  . متصل است که هنوز کلام منعقد نشده و ظهور روی تقیید است.١
شـود؛ و  تقیید حجیت ظهـور مطلـق خـراب مـی . منفصل است که کلام منعقد شده و با٢

رود، و به عبارت اصـولی ظهـور بـدوی سـاقط گشـته و ظهـور  ظهور کلام روی مقید می
  .شود تصدیقی جدی کلام، در تقیید پدیدار می

  متکلم در مقام بیان باشد. ٣.٣.٢
باشـد، مراد از این مقدمه حکمت این است که متکلم در مقام تشریع محض، اهمال و یـا تقیـه ن
 هـای  بلکه در مقام بیان تمام مقصود خود باشد؛ لذا برای واضح شدن این مقدمه حکمت، مقـام

                                                           
بر موضوع یا متعلق . تقسیمات اولیه: تقسیمی را گویند که در فرض تعلق حکم و در فرض عدم تعلق حکم آن 1

  مثل: تقسیم نماز به بی رکوع و با رکوع، با سوره و بی سوره. .باشد حکم صحیح می
ی  تقسیمات ثانویه: تقسیمی که تنها بعد از اسناد حکم بر موضوع حکم یا متعلق آن صحیح است (فرهنگ نامـه

 ).١۶٩اصول فقه (چاپ چهارم)، ص
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 کنیم: مذکور را ذکر می

  :. مقام اهمال١
بیند و موافـق بـا عـدم بیـان  جایی است که متکلم مصلحت موافق بیان مقصود خود را نمی

  .کند) را اقتضا نمی(یعنی مصلحت هیچکدام از بیان و عدم بیان اش نیست  مقصود
  :مقام اهمال، دوصورت دارد

  .کند) (یعنی کلام را از جمیع جهات، مهمل رها میمتکلم راساً در مقام اهمال است  )الف
گوید که برای رفع بیماری عارض شده از دارو اسـتفاده کنـد  مثلاً: طبیبی به مریض خود می

 کند. بیان نمیها و مقدار آن را  و نوع دارو، ویژگی (به صورت مطلق)

  متکلم در صدد بیان حکم دیگر است. ب)
مثلاً: متکلم در صدد بیان حکم وجوب صلات بود و در کنار آن به وضوء گـرفتن نیـز بـرای 

گوییم چون متکلم به صورت مطلق گفت وضـوء  کند؛ لذا ما در اینجا می ادای صلات اشاره می
وضـوء صـحیح خواهـد بـود و نیـاز بـه  هم نیاز است، پس هر گونه که خواستیم وضوء بگیریم،

شرایطش نیست. اما در جواب این گونه برداشت باید گفت که متکلم در صدد بیان حکم وضـوء 
  باشد. دارید، پس اطلاق شما صحیح نمی نبوده که شما از کلام او اطلاق بر می

مْسَكْنَ  فَكُلوُا{و یا مثلاً: در کلام خداوند متعال: 
َ
ا أ ، که در مقام بیـان حکـم )۴(مائده، آیه }مِمَّ

(یعنی صید او حـلال بـوده و حیـوانی کـه او شـکار کـرده حلیت شکار توسط کلب معلم است 
؛ و در مقام بیان طهارت یا نجاست محل دندان گرفته شده توسـط کلـب خوردنش حلال است)
  توانی از آن اطلاق بگیری. معلم نیست، لذا نمی

یع محض:٢   . مقام تشر
اش مجرد از تشریع، انشاء و بیان حکم است، در واقع مـتکلم  مقصود گاهی متکلم غرض و

  .خواهد در مقام بیان حکم است؛ اگر چه فعلا عمل را نمی
مثلاً: شارع در مقام بیان حکم نماز بوده است و بنده از این بیان، برای عمل کـردن بـه نمـاز 

یـان احکـام عملـی نمـاز اطلاق بگیرد و این اطلاق گیری صحیح نیست؛ چون شارع در مقـام ب
  نبوده است.
فهمیم که در مقام تشریع، چون جواز و امکان بیان نکردن تمام مـراد مـتکلم وجـود  پس می



  

 

۶١ 

ول
اص

اء 
علم

ظر 
ز من

ت ا
کم
 ح
ت
دما

 مق
سی

برر
ن و 

تبیی
 

... 

  توان اطلاق جاری کرد. دارد، در صورت نبود قید نمی
  . مقام تقیه:٣

شود تا از جان خود و هـر  می 11گاهی متکلم با توجه به مناسب نبودن شرایط، مجبور به تقیه
مر مهم و محترم خویش محافظت کند. حال اگـر متکلمـی کـه قصـد تقیـه دارد کلامـی را بـه ا

توانیم به اطلاق آن کلام تمسک کنیم؛ زیرا ممکن اسـت  صورت مطلق و بدون قید بیان کند نمی
  متکلم به غرض تقیه از آوردن قید و تمام مراد خود خودداری کرده باشد.

  . مقام بیان:۴
از آن جایی که قصد دارد با خطا به خود علاوه بر انشاء حکم، مکلف را گاهی اوقات متکلم 

نیز به امتثال آن فرا خواند و شرایط بیان مرادش نیز محقق است، در سخن خـود تمـام مـرادش را 
  .گویند کند که به این مقام، مقام بیان می بیان می

  ن از کلام او اطلاق گرفت.توا خلاصۀ الکلام: تا زمانی که متکلم در مقام بیان نباشد نمی
  سوال: حکم زمان شک بین مقام بیان و مقام اهمال چیست؟

(یعنی عقـلاء جواب: اگر شک کردیم که متکلم در مقام بیان است یا اهمال؟ اصل عقلایی 
دانند؛ به هنگـام  گونه که همیشه متکلم را یک فرد ملتفت و غیر غافل و جدی غیر هازل می همان

گفت، کلام او را در مقام بیان و تفهیم  متکلم در مقام اهمال بود یا تقیه یا هزل میشک نیز که آیا 
(سوالی برای مخاطب: به نظـر شـما اقتضای این را دارد که متکلم در مقام بیان است  بینند.) می

 .در بحث ما اصالة العدم جاری شد؟ آیا جایگاهی دارد؟)

تـوان از کـلام  کلام خالی از قیـد باشـد، مـی زمانی که مقدمات ثلاث تمام باشند و :تتمه*
طور که گفتیم این مقدمات ثلاث به عنوان قرائن عامه برای اطـلاق  متکلم اطلاق گرفت. و همان

  .)١٩٩تا  ١٩٧، ص١٣٩۵(مظفر، گیری هستند 

  &سبحانیدیدگاه آیت الله  .٢.۴
ینه بر تقییـد ـ قـدر متـیقن در(  ).مقـام تخاطـب در مقام بیان بودن متکلم ـ عدم نصب قر
 شـمار بـه اطـلاق ازمقومـات حقیقت در است شده شمرده حکمت مقدمات از که موارد رخیب

                                                           
ی  (فرهنـگ نامـه» احکام شرعی واقعی بـه دلیـل تـرس از مخالفـان گتمان حق با ترک عمل به«. تعریف تقیه: 1

 ).٣۵٢اصول فقه (چاپ چهارم)، ص
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 مقـدمات از تـوان نمـی را موارد این گیرد، پس نمی شکل اطلاقی اصلا نباشند اگر یعنی آیند، می
 و شـرائط از دیگـر برخـی ولـی. قرینـه عدم و وتقیید اطلاق امکان آورد؛ مثل: شمار به حکمت
 آن ولـی بگیـرد شـکل اطـلاق است ممکن نباشند اگر یعنی روند می شمار به حکمت مقدمات
 از را آنهـا چـه صـورت هـر در البتـه مـولا؛ بودن بیان مقام در بود؛ مثل: نخواهد حجت اطلاق

 بـه کـردن حکـم برای و کند نمی فرقی نتیجه در آوریم شمار به اطلاق مقومات از چه و مقدمات
  .)١۶٧الف، ص ق١۴١۴(سبحانی، باشد  موارد آن باید اطلاق

  اشتراکات .٢.۵
  باشد: مشهور و متفق بین اصولیون در تعداد مقدمات حکمت موارد زیر می

  الف) درمقام بیان بودن متکلم
  ب) امکان اطلاق و تقیید

  ج) عدم نصب قرینه بر تقیید

  تمایزات .٢.۶
طـور کـه گفتـیم مرحـوم  اشاره کردیم و همانما در گفتار قبلی به نظر مشهور و چند تن از علماء 

 ١٩٨م، ص١٩٧۵ـ مغنیه،  ٢٨٧، ص١الف، ج ق١۴١۶(نائینی، کنند  ی دیگری اشاره می آخوند به مقدمه

، که در این بخش به آن خـواهیم پرداخـت. )١٠٢، ص٢ـ شهابی، ج ٢۴۴، ص٣، جق١۴٠۶ـ شیرازی، 
داننـد، پـس در ایـن  ی لفظیه برای تقیید می ی قرینه ایشان قدر متیقن در مقام تخاطب را به منزله

 شود به اطـلاق تمسـک کـرد) ندارد (یعنی با وجود قدر متیقن نمیصورت لفظ ظهور در اطلاق 
  .)١٣١، ص١، جق١۴١۶(عراقی، 

  به مرحوم آخوند: )۵٧۴، ص٢، جق١۴١۶(نائینی، *نظر و اشکال میزای نائینی 
فرمایند: اینکـه در مقـام تخاطـب و محـاوره و در  ی آخوند را قبول ندارند و می ایشان مقدمه

ی وجود قدر متیقن در مقام  (یعنی لازمهخارج قدر متیقن وجود ندارد و مقام، مقام اطلاق است 
تخاطب و محاوره این است که یک عهد ذهنی یا ذکری نزد دو طرف باشد؛ و در حالی کـه ایـن 

  .تمسک کرد) عهد نباشد، قدر متیقن وجود ندارد و باید به اطلاق
  *جواب مرحوم مظفر:



  

 

۶٣ 

ول
اص

اء 
علم

ظر 
ز من

ت ا
کم
 ح
ت
دما

 مق
سی

برر
ن و 

تبیی
 

... 

  پردازیم: اشتباه امثال میرزای نائینی به خاطر یک تصور اشتباه است که به آن می
  در مقام بیان بودن متکلم دو صورت دارد:

: مـتکلم در مقـام بیـان تمـام موضـوع (همان مقام اسـتنباط)ی جعل است  الف) در مرحله
(یعنـی گـویی دارد بـرای هدایت کند  حکم است تا مخاطب را به سمت ماهیت شناسی

  .ی دلائل را بیان کند) کند، لذا باید تمام کلام و همه مجتهد بیان می
: اینکه متکلم در مقـام بیـان تمـام (همان مقام تطبیق)ی امتثال و عمل است  ب) در مرحله

خواهد بـرای  (یعنی گویی میموضوع حکم واقعی است، اما نه به صورت جعل و تحلیل 
ی موضوع را بیان کند؛ بلکه بـه همـان  ز مردم عادی بگوید، پس نیاز نیست که همهیکی ا

  .مقدار که مرد بتواند تکلیف را امتثال کند بیان کند، کافی است)
مرحلۀ اول: اگر متکلم مانند صورت اول در مقام بیان باشد، شکی نیست کـه وجـود  نتیجه

د. چون اگر مفروض مخاطب ایـن اسـت کـه زن قدر متیقن در کلام ضرری به اطلاق گرفتن نمی
دانـد مقـام مـا  کرد و به خاطر همین مخاطب می قدر متیقن تمام موضوع باشد، باید تصریح می

فهمـیم کـه قـدر  کند؛ پس از همین جا مـی مقام تحلیل است و روی قدر متیقن حساب باز نمی
  قدر متیقن است.متیقن تمام موضوع ما نیست، بلکه تمام موضوع یک چیزی بیشتر از 

نتیجه مرحلۀ دوم: اگر متکلم مانند صورت دوم در مقام بیان باشد، جایز است اکتفاء کـردن 
(یعنـی بـه همـان مقـدار کـل ذات به قدر متیقن در مقام تخاطب برای بیان تمام موضوع واقعـی 

مثـل: . کند و نیـاز نیسـت بیشـتر از آن را بدانـد) موضوع، که قدر متیقن است بفهمد کفایت می
ها توضیح دهیم؛ بلکه جواب بـه همـان  سوال عوام، که نیاز نیست دلائل اجتهادی حکم را به آن

  کند. مقدار رفع حاجت او کفایت می
 (همـان مقـام تطبیـق)فهمیم اشکال میرزای نـائینی در صـورت دوم  پس با توضیح فوق می

گـوییم زمـانی کـه  شان مـی. لذا در رّد ای(چون صورت اول اختلافی بین علماء نیست)باشد  می
قدر متیقن در مقام محاوره و اطلاق مولی بیان نشود، مطلق یا همان قدر متیقن تمام موضـوع مـا 

  .)٢٠٢، ص١٣٩۵(مظفر، خواهد بود و دیگر اشکال بر ما وارد نیست 
  باشد: نداشته دییتق بر یا نهیقر مولا لامکجایی که  سبحانی در الله آیت *اشکال

 از متصـله قرینـه عـدم حقیقـت در و شـود مـی اطـلاق شدن منعقد از مانع متصله قرینه«
 از مـانع ظاهر انفصالش، در خاطر به گرچه منفصله قرینه و مقدمات از نه است اطلاق مقومات
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  .)١٢٩ب، ص ١٣٩۵(سبحانی، » باشد می اطلاق ظهور از حجیت از مانع ولی نیست اطلاق انعقاد

  نکته: بحث انصراف .٢.۶.١
اند، لذا برای بررسی بهتـر آنـرا تعریـف و از  نیز انصراف را جزء مقدمات حکمت شمرده ای عده

توجه ذهن «دهیم: تعریف انصراف:  دیدگاه علامه مظفر و آیت الله سبحانی مورد بحث قرار می
ی اصـول فقـه (چـاپ  (فرهنـگ نامـه» به برخی از افراد طبیعت به هنگام شنیدن لفظ مطلق است

یعنی زودتر آمدن به ذهن را، یک مصداق از مصادیق یا یک صنف از اصـناف . )٢۶۶چهارم)، ص
شـود انصـراف  که وقتی بیان می 11ی تیمم و وضوء ی مسح در آیه گویند؛ مثل: کلمه در مطلق می

  دارد. باشد) (البته منظور باطن دست میبه مسح با دست 
ذهـن از لفـظ بـه بعـض مشهور شده است که انصـراف : فرمایند اما جناب علامه مظفر می

شود؛ اگر چه تمامی مقدمات حکمت هم  مصادیق یا بعض اصنافش، مانع تمسّک به اطلاق می
لذا شایسته است راجع به منشأهای انصراف صحبت کنیم تا مشخص شـود ایـن . حاصل باشند

  سخن شهرت یافته در مورد انصراف، تا چه حد صحیح است؟
به طور مثـال آخونـد . اند اقسام متعددی ذکر کرده های مختلف برای انصراف علما در کتاب

خراسانی در کفایه الأصول انصراف را به پنج قسم و شیخ أنصـاری در مطـارح الأنظـار آن را بـه 
ها  دانند، که آن ی مظفر منشأ انصراف به ذهن را دو قسم می اما علامه. اند شش قسم تقسیم نموده

 را بیان خواهیم کرد:

  :که ناشی از ظهور لفظ است)(. کثرت استعمال ١
جایی است که لفظ به خاطر کاربرد و اسـتعمال فـراوان در مقیـد و شـیوع اراده مقیـد از آن 

ای اسـت بـر  پس شکی نیست در این صورت، انصراف به منزلـه قرینـه .باشد ظاهر در مقید می
 .شـود طـلاق مـیتوان گفت این ظهور انصرافی، مانع از ظهور کلام در ا تقیید و به طور قطع می

مثلاً: در حوزه علمیه، بقدری لفظ شیخ انصاری برای ایشان استعمال گردیده که بـا گفـتن لفـظ 
  کنیم. ، به جناب شیخ انصاری انصراف پیدا می»شیخ«

  :(که ناشی از سبب خارجی است). کثرت وجودی ٢

                                                           
يدِْيكُمْ إنَِّ ا...{. آیه: 1

َ
مُـوا صَـعِيدًا طَيِّبًـا فَامْسَـحُوا ...{) و آیه: ۴٣(نساء، آیه }كَانَ قَفُوًّا لَفُـورًا اللهَ فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وأَ فَتَيَمَّ

يدِْيكُمْ مِنْهُ  بوِجُُوهِكُمْ 
َ
 ).۶(مائده،  }...وأَ
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اسـت کـه این نوع از انصراف در جـایی . گیرد انصرافی است که از سبب خارجی نشأت می
. هـای آن باشـد پای لفظ در میان نباشد؛ بلکه علت ایجاد انصراف، سببی خارج از لفظ و مدلول

مثل: انصراف ذهن اهل عراق از آب، به دجله و فرات است کـه سـبب آن غلبـه وجـودی آب در 
  .باشد دجله و فرات می

د، چون در این جـا شود تنها انصراف نوع اول مورد بحث ما خواهد بو با این بیان فهمیده می
رود. اما در انصـراف نـوع دوم، چـون قطـع بـه انصـراف  قطع داریم؛ لذا ظهور اطلاق از بین می

تـوان  شـود و مـی توانیم به آن اعتماد کنیم، پس در نتیجه ظهور اطلاق خـراب نمـی نداریم؛ نمی
  اصالة الاطلاق جاری کرد.

  توضیح انصراف در قالب یک مثال:*
يدِْيكُمْ مِنْهُ  مُوافَتَيَمَّ {ی:  در آیه

َ
مسح پا یا مسح  )۴٣(نساء، آیه }صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَأ

  دست مقصود شارع است؟
کنیم به دست، چون مستند ما در این جـا لفـظ اسـت  جواب: ما در این آیه انصراف پیدا می

سـت، لفـظ مسـح (یعنی چون مقتضای مسح سهولت است و انسـان موجـود راحـت طلبـی ه
  انصراف بر دست دارد؛ چون مسح با پا غریب و درای صعوبت است).

  های انصراف و قدر متیقن: از جمله فرق*
  آید، ولی در قدر متیقن باید قطع داشت. الف) انصراف با ظن به دست می

  ب) اینکه انصراف أعم است، ولی قدر متیقن مختص به مقام تخاطب است.
 مقدمـه انصـراف عدم که است این حق« فرمایند که: می) الله حفظه( سبحانی الله اما آیت
ینـه عـدم از ای شـاخه بلکه نیست، مستقلی  بـه انصـراف کـه فرماینـد مـی ایشـان ».اسـت قر
 مشـخص صورت این در که شود، می برطرف تأمل کمی و با است بدوی اینکه یا :است دوصورت

 خـود شود،که نمی زائل تأمل با و است استمراری انصراف اینکه و یا. نیست ازاطلاق مانع که است
 عـدم حالت این در شده، که اول معنای مهجوریت موجب انصراف این بار یک :است قسم دو این

امـا . گیـرد نمـی شـکل اطلاقی هیچ معنا آن با مهجوریت است، یعنی اطلاق از مقومات انصراف
 منصـرف معنای به انسباق لفظ ولی رسد نمی مهجوریت حد به دیگر معنای که است این دوم قسم
 اطـلاق حجیـت ازمقومـات آن عـدم اسـت منفصـله قرینه حکم در چون حالت این در .دارد الیه
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شـود،  الیـه منصـرف معنـا آن درمعنـایی لفـظ یـک استعمال کثرت خاطر به که جایی است، مثل
  .)٢٣٧الف، ص ق١۴١۴(سبحانی، مشهور  مجاز همانند

  گیری . نتیجه٣
ها به همراه یکدیگر، کلام ظاهر در  ای هستند که با وجود آن حکمت قرائن عامه. مقدمات ١

  .اطلاق و شمول خواهد بود
طورکه علامـه مظفـر فرمودنـد مشـهور اصـولیین تعـداد ایـن مقـدمات را در سـه  . همان٢

  دانند: امرمنحصرمی
  الف) درمقام بیان بودن متکلم

  ب) امکان اطلاق و تقیید
  بر تقییدج) عدم نصب قرینه 

ماننـد: اهمـال، تشـریع محـض و تقیـه بنـا بـر  ها . هنگام شک بین مقام بیان و دیگر مقام٣
  .ی عقلاء، اصل موافق با مقام بیان خواهد بود سیره

. زمانی که قدر متیقن در مقام محاوره و اطلاق مولی بیان نشود، مطلق یا همان قدر متیقن ۴
  تمام موضوع ما خواهد بود.

ای بر تقیید خواهد بود؛ امـا انصـراف  ی قرینه اف ظهوری موجود باشد به منزله. اگر انصر۵
  خارجی هیچ اثری در ظهور اطلاقی یا تقییدی کلام ندارد.
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